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علمـی  هیئـتعضـو ، مهدی جمشیدیدکتر ای است که  ارائه، آید می ادامه متنی که در

انسـانیِ اسـلامی وم اسلامی در نشست عل هپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیش گروه فرهنگ

  بیان کرده است:

از ایـن  ،معتقدان به علوم انسـانیِ اسـلامی بـودجزء  که یکی از کسانی، . چندی پیش۱

بـود کـه چـون  گونـه اینکرد انتقاد کرد و آن را نشدنی و نادرست دانست. استدلال وی روی

، ´نی ندارددینی و غیردی، تجربهª دیگر ازسوی و´ ذات تجربی دارد، علوم انسانیª سو ازیک

، شـده او در موضع خویش گفت که مسـیر طی. ´معنا است بی، علوم انسانیِ اسلامیª پس

 مقصـد را نفـی، بلکه او آشکارا، اما روشن است که نقد وی متوجه مسیر نیست، خطا بوده

، تابد. تجدیدنظر در سـازوکار و منطـق تولیـد و خودِ علوم انسانیِ اسلامی را برنمی کند می

هـای  بـا ایـن حجـم از واکنش، عجیبی نیست و اگر سخن وی چنین دلالتی داشـت هپدید

دلالـت بـر نفـی ، شگفتی این است که بیان وی هاما مای، شد چالشی و انتقادی مواجه نمی

استدلال شـود کـه علـوم اینکه  مقصد است و، مقصد دارد و نه مسیر. علوم انسانیِ اسلامی

                                                       
 ).m.jamshidi.60@gmail.comی (اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریاستاد *
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یک بازاندیشی روشـی ، تابد صفت دینی را برنمی جهت ازاینماهیت تجربی دارد و ، انسانی

استدلال یادشـده  هانتقادی دربار هچند نکت، و معطوف به مسیر و مدار نیست. در این مجال

  کنیم. مطرح می

 هاست کـه در نیمـ´ تفرج صنعª همان سخن عبدالکریم سروش در کتاب، . این بیان۲

نیسـت و حتـی چیـزی بـه اشـکالات ´ جدید هیافتª جهت ؛ ازاینشصت مطرح گردید هده

حاجتی به ایـن نبـوده کـه  ؛ بنابراینآوردشمار  بهبلکه باید آن را تکرار گذشته ، نیفزوده است

واضـح و صـریح بـر ، بازاندیشی خود را به دو دهه فعالیتش ارجاع بدهد. این گـزاره، ایشان

دیگرانی نیـز کـه در بلکه ، فقط سروش روی میز اصحاب علوم انسانی قرار داشته است و نه

چنین اعتقادی داشـتند و آن را نیـز بیـان کردنـد. ، اندیشیدند تحلیلی می هچهارچوب فلسف

اما سخن بر سر ایـن اسـت کـه بـه ، البته ایشان نیز ادعای نوآوری و خلاقیت نظری نداشته

ذهـن ایشـان را شـفاف ، پـیش هاندک توجهی در همـان دو دهـ، ایشان هفرض صحت گزار

او را در مسـیری قـرار بدهـد کـه ، ´غفلـت مفـروضª گشت کـه موجب نمیساخت و  می

ها پیش مطـرح  دهه، به این نقطه رسیده است. این سخن و استدلال معطوف به آن درنهایت

  گرفت. تصمیم دیگری می، از همان آغاز، کرد شده و اگر وی به آن اعتنا می

´ اعتبـاریª و´ اریخیتـª یـک انتخـاب، تجربی است، علوم انسانیِ تجددیاینکه  .۳

نـه  که چنان؛ ذات تجربی ندارد، است. علوم انسانی´ ذاتیª و´ منطقیª است و نه انتخاب

  ´.انسانیª و نه اقتضای منطقیِ اصطلاح´ علمª اقتضای منطقیِ اصطلاح

توفیقـات  کـه چنان؛ اعتباری است، یک روش خاص را بگنجانیم، که در تعریف علماین

ای بــرای گــرایش بــه وحــدت  بــه وسوســه، تجربــی بــود علــوم طبیعــی کــه حاصــل روش

شناسـی  شـناختی بـا یـک واکـنش هستی اما ایـن موضـع معرفت، شناختی تبدیل شد روش

 هانگـار، های جهان انسـانی بـود و تفسـیرگرایان انگاری هستی مواجه شد که همان نقد شئ

تجربـی  هدیگری را در علوم انسانیِ تجددی پدید آوردند. جهان انسانی نیز منحصر بـه لایـ
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هـا و  انگیزه، وجـه اصـلی و تمـایزبخش آن، انـد تفسیرگرایان گفته که چنانبلکه هم، نیست

، ها هستند. اگر جریان اصلی و عمده در علوم انسـانیِ تجـددی معانی و ذهنیات و برساخته

، بســنده بــود تجربه، یان اســت و روایــت غالــب از علــوم انســانیِ تجــددیگرا از آنِ تجربــه

علـوم انسـانیِ ª ناچار چنین اقتضا و دلالتی دارد و به، نیست که خودِ علوم انسانیمعنا  بدین

تقـدیر علـوم ، نوعی رویکرد فلسفیِ خاص هاست. غلب´ علوم انسانیª مساوی با، ´تجربی

 امـا، ماهیت روشـی خاصـی بخشـید، ت و به آندر دست خویش گرف، انسانی را در غرب

اصـناف علـوم انسـانی  هتقدیر حتمی و قهریِ همـ، برای علوم انسانیِ تجددی رخ دادآنچه 

یعنی یـک ؛ فقط یک صنف از علوم انسانی است، علوم انسانیِ تجددی دیگر بیان بهنیست. 

توانـد  میمصداق ممکن و تاریخی است و نه مصـداق انحصـای و مطلـق. علـوم انسـانی 

علوم  هرحال بهداشته باشد که رویکردهای روشی دیگری را برگزیده باشند.  گوناگوناشکال 

های تـاریخی و فرهنگـی بـوده  تابع انتخاب، علم است اما در عمل، به نام، انسانیِ تجددی

توان دارای وجاهت منطقی و متناسـب  های دلخواهانه و اعتباری را نمی است و این انتخاب

  یت و سرشت علوم انسانی انگاشت.با ماه

هـای جهـان انسـانی را چـه  های غیرتجربـیِ واقعیت جنبـه ه. اگر گفته شود که مطالع۴

 مسـئله اما، و فلسفه ارجاع داده شودالهیات  به، شاید در پاسخ، بگیرند برعهدهعلومی باید 

 بلکـه، فقط نـاقص و ناتمـام اسـت نـه، این است که تبیین تجربیِ محض از جهان انسـانی

ªو´ ناصادق ªبـودنش نیز هست. این یعنی علوم انسـانیِ تجربـی در صـفت علمی´ نابجا ،

تواند خود را ناظر به واقعیت و معطوف به آن  و دیگر نمی شود می دچار یک چالش وجودی

گیری  موجب شکل، شناختی چنان است که انحصارگراییِ روش، قلمداد کند. جهان انسانی

در  هرچندتناسب ندارد. ، و این با غایت کنش علمی شود می یز از آنگر تهای واقعی روایت

های آن تـن در  تخاصی را انتخاب کرد و به محدودی توان رویکرد نظری می، ساحت نظریه

چنـین  امـا، لحاظ شده اسـت، داد و ادعا کرد که فط بُرش خاصی از واقعیت جهان انسانی
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  ورد.آ ی وارد میگزند جد، مایی مطالعهن و به واقعه نیست موج، منطقی در ساحت روش

 هممکن نیست و علوم انسانیِ تجددی که مـدعی تکیـ، . علوم انسانیِ تجربیِ محض۵

بـه  هها آغشـت داوری هبلکه دربرگیرند، تجربیِ محض نیست، واقع به، محض بر تجربه است

چنـین ، های مضـاف بـه علـوم انسـانیِ تجـددی های غیرتجربی اسـت. فلسـفه انگاره پیش

شـان در علـوم انسـانیِ  یگر کنشاند و به حضـور آنهـا و  های فراتجربی را توضیح داده بنیان

گذارنـد و ایـن  بر تجربه اثـر می، ها هایی همچون ارزش . پس فراتجربهاند معترف، تجددی

ی فلسفی و ارزشـیِ ها عاری از نظریه، جهان انسانی هناپذیر است. تجرب اجتناب، اثرگذاری

یِ علـوم انسـانی ت ذاتـیخصوصـ بهی دارند نیسـت و ایـن امـر ت غیرتجربماهی پیشینی که

هـا و  ا ارزشبـ هآمیخت، ناخواه خواه، ق علوم انسانی که جهان انسانی استگردد. متعل بازمی

 هبـه مطالعـ، تواند بدون هیچ قالب فراتجربی ق علوم انسانی نیز نمیهاست و محق فراتجربه

نی بپـردازد. در علـوم انسـانیِ اسـلامی نیـز چنـین وضـعی های تجربیِ جهان انسا واقعیت

ه  آیت که چنان؛ شود می مشاهده
ّ
نگـاه ، انقـلاب اسـلامی هدر مطالعـ Šمطهـریمرتضـی الل

در هم آمیخته و یک روایـت دینـی از جهـان ، اشراقی را با نگاه تجربی به واقعیت اجتماعی

بـه ، اشـرقی از انقـلاب ایـرانانسانی ارائه کرده است. وی توانسته در چهارچوب خـوانش 

گاهی معنوی و قدسـی ارجـاع بدهـد و  های تجربـی و عینـی ایـن  جنبـه حـال درعینخودآ

های فلسـفی و  حاکی از حضور ریشـه، انقلاب را نیز بنگرد و به آنها استناد کند. این تحلیل

  دهد. نشان می تجربی آن را هلای که چنان؛ دینی در علوم انسانیِ اسلامی است


